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 خ جهان آرايتار

 

 يني قزوي احمد غفاريقاض: مؤلف

 ي براينوي مي استاد مجتبي استانبول كه بهمت و سعي نسخه عكسياز رو

 ه شدهيدانشگاه تهران ته

 

 يمين نسخه معتبر قديبا مقابله چند

 يني علامه قزويو نسخه محش

 

 از نشرات

  حافظيكتابفروش

 ستگاه سرچشمهيتهران ا

 

 



فه غز دسـت بـر آورده بودنـد         يپاره كرد و چون طا      ن را پاره  يالد  عيرت كرده رف  يغ
افت و از آنجا بعراق آمـد و از آنجـا بـه بـم      يراز رفت و مدد ن    ي نشده به ش   يمهم او متمش  
 ]سـام [ن  يالد  ستان شتافت و از آنجا بغور بخدمت سلطان شهاب        ي آنجا به س   بازگشت و از  

 .ه منقرض شدنديد و در آن غربت فوت شد و آن سلسله بالكليرس

 

 ليذ

 در احوال حكام متفرقه كرمان

 

  iنار فرخشاه دغجناهين ديالد ملك عماد

 بـود و در سـرخس تـوطن داشـت آخـر از سـطوت                ي غزان سـنجر   يايكه از بقا  
لا يسلطانشاه خوارزمشاه از آن جا جلا كرده با اتباع بكرمان آمد و بعد از محمد شاه است                

 ي صـاحب  ي چند گاه  ]آنجا را [اولاد او بحكم ارث     . ب هشت سال حكومت نمود    يافته قر ي
ر ي آثار خ  ]آمده[ابت خوارزمشاه بدانجا    ي كه از معارف خراسان بود بن      iiنمودند جلال الوزرا  

 .ادگار گذاشتيب

 

 iiiنيالد ر مبارزيما

 :ل چنانچه گفته است نظميملك شبانكاره پدر ملك مظفر ممدوح كمال اسماع

 د جهان مقدر كري كه خدايبحكمت

 ن را بحق مظفر كرديملك مظفر د

 ا كرديم دريمحمد بن مبارز كر

  تو خاك بر سر كرديكه كان زدست سخا



ابت در آنجـا بگذاشـت      ين محمود را به ن    يالد  افته برادر خود نظام   يلا  يبر آنجا است  
ده در ظـاهر شـهر نـزول نمـود و           يجا كـش     لشكر بدان  يكسال اتابك سعدبن زنگ   يبعد از   

ن و خواجـه    يجـا بازداشـت بغـان تك ـ        ن محمدبن رنـدان را بحكومـت آن       يالد  ك عماد يم
ه يشان و سـلغر يانه ا يجا آمد و م     الت آن ي به ا  يوان خوارزمشاه ي از د  يشابورين ن يالد  يرض

 .ش نرفتي از پيمحاربان رفته شبارزه را كار

 

 نياتابك نصره الد

جا آمده بعد از انـدك   ن محمد بدانيالد بن ابوبكربن اتز بفرموده خوارزمشاه قطب 
 . فوت شديوقت

 

 نيالد ملك قوام

ن محمـد   يالـد    مـشهور بملـك زوزن كـه از مقربـان سـلطان قطـب              يالملك عل ـ 
ده كنج و مكران و سواحل را ير آنجا كوشيشده در تعم آنجا نصب يخوارزمشاه بود بدارائ 

 .افتي تا آنكه ملك وفات ]فرمود[ضبط 

 

 نيار الدياخت

 شجاع ابوالقاسم اعور كه سپه سالار       يالت رفته باغوا  يبن ملك زوزن بحكم ارث ا     
ن محمـد   يالد  بن قطب   رشاهين ب يالد  اثيجا بسلطان غ    پدرش بود مؤاخذ شده حكومت آن     

 . از حال او مذكور خواهد شديي ر گرفت و شمهخوارزمشاه قرا

 

 . بقتل آورد٨٤٣ن يرا در سنه ثلاث و اربعيدر آمده و

 



 خ ابواسحاقير شيام

ر شبانكاره بـود    ي متوجه تسخ  يشاه بحكم برادرش مسعودشاه با لشكر       بن محمود 
ده بـر    را از آنجا اخـراج نمـو       ي باست ياغيراز عود نمود و     يده بش يدر آن اثنا خبر برادر شن     

ر ي ـام حكومـت بـا ام     ي ـمسند حكومت نشست و سكه و خطبـه بنـام خـود كـرده و در ا                
 سنه ثمان   يالاول  يكم جماد يست و   ين محمد مظفر نزاع كرده آخر در جمعه ب        يالد  مبارز

راز كه از منشآت خـودش بـود بحكـم          يدان سعادت ش  ي در م  ٧٥٨ن و سبعمائه    يو خمس 
 .م بوديعشرت دوست و كرت يد و او بغاين بقتل رسير مبارزالديام

 

 ن آل مظفريحرف ششم در سلاط

زد آمده ساكن   ي از سجاوند خواف به      ين حاج يالد  اثيشان خواجه غ  ي ا يجد اعلا 
ر مظفـر، مـلازم اتابـك       ي ـدش ام يه ولـد رش ـ   ي مشارل يشده بواسطه عظم جثه و زورمند     

 خـان   غـازان يستان ازو برگـشته بـاردو  يچنانچه مذكور شد در راه س   . يوسف شاه بود  ي
بد كه محل عبـور قطـاع       يافته امارت هزاره و علم بدو حواله شد و سرحد م          ينت  يرفته ز 

ض يان كـرد آخـر در شـبانكاره مـر         ي ـ نما يق بود بدو سپردند و او در آن جا كارها         يالطر
 . فوت شد٧١٣القعده سنه ثلاث عشر و سبعمائه  يزدهم ذيگشته در س

 

 ن محمديالد ر مبارزيام

 سـلطان  ٧١٨زده ساله بود و در شوال سنه ثمان عشر       يدر واقعه پدر س   بن مظفر   
زد بـدو داد و او از كمـال         ي ـد حكومت   ي رش ]محمد[ن  يالد  اثيب خواجه غ  يد بترت يابوسع

لـه در   ي جم يق بودند پاك كرده مساع    يالطر  ان كه قطاع  يشجاعت آن حدود را از آنكو در      
 ـي سباب ضبط آن ملك بظهور آورد و دختر شاه جهان بن         كرمـان خوانـد   يورغتمش وال

مخدوم شاه نام را بخواست و ازو پسران دولتمنـد چـون شـاه شـجاع و شـاه محمـود و                      
 بـر كرمـان     ٧٤١ن و سبعمائه    ي و اربع  يسلطان احمد بوجود آمدند و در محرم سنه احد        

 او شد و چون     يمه الكا يز ضم ينجو ممالك فارس ن   يخ ابو اسحاق ا   يافته بعد از ش   يلا  ياست
 چـوق كـه پـس از        ي در موضع ورزقان كرمرود براخ     ٧٦٠ن و سبعمائه    يار سنه ست  در به 



افته بود مـصاف داده غالـب آمـد در     يلا  يخان بدشت است    كي ب يك ولدجان ي ب يرفتن برد 
افت اما چـون بـا فرزنـدان    يجان خطبه بنام او خواندند و كار او عروج تمام    يممالك آذربا 

داد شاه شجاع و بردارش محمودشاه        يد م يد تهد يشان را بقتل و ق    يكرد و ا    ي م يكج حلق 
ست و  ي ـز در صباح ب   يسلطان و دامادش اتفاق كرده او را در اصفهان، بعد از مراجعت تبر            

ل ي ـ گرفته اول در قلعـه طبـرك بنـد كـرده م            ٧٦٠ن و سبعمائه    يهفتم رمضان سنه ست   
 وفـات   ٧٦٥ن  يتخمس و س  [الاول سنه     عياً او را بحصار بم برده در آخر رب        يدند و ثان  يكش

 او در باب امر معروف iv احتراز٧٠٠ سبعمائه ]الاخر سنه يولادتش در اواسط جماد. افتي
 ازو بمحتـسب    vرياج بتذكر باشد چنانچه ظرفا تعب     ي از منكر اشهر از آنست كه احت       يو نه 

 مصراع: دي چنانچه خواجه حافظ گويكردند

 »ز استي كه محتسب تيببانك چنك مخور م«

 

 شاه شجاع

ن محمد پس از پدر برچـار بـالش حكومـت نشـسته بـازار فـضل و                  يالد  بن مبارز 
ك ي ـت فاضل بود برادران و برادرزادهـا را هـر           يز بغا يافت چه او خودش ن    ياستعداد رواج   

گر شـده   يكـد يد و قاصـد     ي ـشان بفـساد انجام   يانه ا ي از ملك موروث داده آخر م      يي هيناح
س و بـرادرش    ي ـعد از فوت سـلطان او     يع  شدند شاه شجا    ي مغلوب م  ي غالب و گاه   يگاه

 بـا سـلطان     ٧٧٧ن و سـبعمائه     يجان كرده در سنه سبع و سـبع       يشاه محمود قصد آذربا   
 يز بسلطنت نشسته بنابر سـبب     يس جنك كرده غالب آمده در تبر      ين بن سلطان او   يحس

 بود آنجا را گذاشته بفارس رفت و خوزستان ييحيان شاه ي طغيكيچند كه از آن جمله 
 بـر   ي عهد سـاخته مكتـوب     ين را ول  يالعابد  نياخل ممالك او كردند آخر پسر خود ز       ز د ين

ست و دوم   ي ـكـشنبه ب  يمور نوشت و او را سفارش فرمـود و در شـب             ير ت ياتباع خود با م   
خ ي از آن تـار    يادي ـ» ف از شـاه شـجاع     ي ـح« كه حروف    ٧٨٦ن  يشعبان سنه ست و ثمان    

 سنه ثلاث يالاخر يست و دوم جماديولادتش در صبح چهارشنبه ب. افتيدهد وفات  يم
 ن قطعه بدو منسوبستي و ا٧٣٣ن و سبعمائه يو ثلاث

 :قطعه

 ر هستي را نظي كه عليگر پر سدت كس



 ستي گلاب نيبا او بگو كه آب ببو[

 ]اءيدر حضرت خدا بجز از ختم انب

 ستيكس را مقام و منزلت بوتراب ن

 

 شاه محمود

 ي اصفهان وفات كـرد ولادتـش در جمـاد         ين محمد بحكم برادر وال    يالد  بن مبارز 
 : و شاه شجاع در باب واقعه برادر گفته٦٣٧ن و سبعمائه ي سنه سبع و ثلاثيالاول

 :يرباع

 نير کميمحمود برادرم شه ش

 ني تاج و نگيکرد خصومت ا زپيم

 د خلقيم دو بخش تا برآسايکرد

 ني زمين گرفت و ما روير زمياو ز

 

 نيالعابد نيسلطان ز

 ين ـي در ح  ين محمد راوند  يالد  ف بن ركن  يد لط ياش دختر س    جاع واده بن شاه ش  
 كرده بشوشتر رفت و شاه مصور پسر عمش         ي توهم يمور متوجه فارس بود و    ير ت يكه ام 

ختـه در اصـفهان بحكومـت نشـست و          ي غدر كرده او را بگرفت در آن اثنا از بند گر           يباو
 رمانباتفاق عمش سلطان احمد بك

 

 
 

 



 

 
 :نوشت يپ

                                                 
 ـ مفهوم نشد١
 ع و م: ـ نسخه٢
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